
پیامد ترور یک نفوذی

۱- اگــر مذاکره کنندگان گــروه خاصی را در 
داخل نمایندگی نکنند، احتمال موفقیت شــان 
بیشــتر اســت. اما اگر موفقیت آنان به حساب 
گروه یا جناح خاصی برود، احتمال کارشکنی ها 
فراوان است. بازی قدرت داخلی سایه سنگینی 
بر مذاکرات دارد. دلایلی که ســبب شده است 
تا گام هــای تنش زدایی تاکنون لــرزان بوده و 
به ســرانجام نرسد گوناگون اســت: از یک سو 
بدعهدی آمریکا، لابی اسرائیل، تخریب فرصت 
از طرف کاســبان قدرتمند تحریم، و از ســوی 
دیگر، مســئولیت ناپذیری یکپارچه کل سیستم، 
پیش بینی های خودفریب، تحلیل های نادرست 
و نگرانــی برخی گروه هــا از جابه جایی قدرت 
در داخل. کســانی که اینک مسئولیت مذاکره 
را برعهده گرفته اند، نمایندگی مســتقیم هیچ 
گروهــی را در داخل ندارند و خوشــبختانه از 
نظر دنباله سیاسی ســترون اند. از وزیر خارجه 
تا رئیس جمهور در پی بسیج مدنی-اجتماعی 
برای خود نیســتند و بــر وفاق تمرکــز دارند. 
مهم تــر از همه اینکه فاقد نمایندگی جناحی-
(الیتیستی-کورپوراتیستی)  نخبگی-ســازمانی 
در درون حاکمیت انــد. بــه قولی بــه هیچ جا 
بنــد نیســتند و نقش خــود را ایفــا می کنند و 
ســپس چون حباب در آســمان تاریخ سیاسی 
ایران محو خواهند شــد. نه پزشکیان علاقه ای 
بــه بســیج اجتماعــی و مانــدگاری در قدرت 
دارد و نــه دیگرانــی کــه در کار مذاکره اند، از 
ظرفیــت لازم برای ایــن کار برخوردارند؛ برای 
خرمن سیاســت کبریت بی خطرند. آنان مانند 
کارمندانی عالی رتبه (و ان شــاءاالله شرافتمند) 
«در خدمت اند» و ســابقه آنان نشان می دهد 
که بی سر و صدا از خدمت مرخص خواهند شد؛ 
بزرگ تریــن مزیت آنان همین اســت که خادم 
بی منت باشند. بی مدعا بیایند و بروند و کارکرد 
اصلی شــان را، بدون چشمداشت سیاسی، به 
سرانجام برســانند؛ بنابراین این فرصت حداقل 
در قوه مجریه فراهم اســت که روایت داخلی 
انتقام سیاســی از مذاکرات برســاخته نشود تا 
بلکه مذاکرات به ســرانجام برسد. این به نفع 
کشــور و مردم اســت؛ هیچ انتقامی نمی تواند 

آب رفته به جوی را بازآرد.
در  روشــنفکران  و  سیاســی  فعــالان   -۲
مواجهه با مذاکرات اخیر با دو رویکرد متفاوت 
روبــه رو هســتند. آیا ایــران برای شــان مهم تر 
است یا تسویه حســاب از رقیبان داخلی؟ کینه 
رقبــای داخلی مهم تر اســت یا ســازندگی و 
صلح. قدرت یابی خود مهم اســت یا صلاح و 
مصلحت کشــور؟ آیا از آزردن زخم های کهنه 
و انتقام جویی هــا احتراز کنیم تا ایران ســربلند 
باشد یا اینکه جغد شوم جنگ را بر آسمان ایران 
برآوریم؟ آیا از هم اکنون بر طبل تحقیر بکوبیم و 
سبب شویم که از عقل آزمایی برای تنش زدایی 
جلوگیری شــود یا اینکه هزینــه تنش زدایی را 
برای رقبای جناحی افزایش ندهیم؟ مگر همه 
نقدها برای همین نیست که تنش زدایی شود؟ 
مگر نه اینکه می خواستید شر جنگ از سر کشور 
برطرف شــود؟ مگر نه اینکه در پی سازندگی و 
ارتقای سرمایه گذاری هستید؟ اینک که فرصتی 
(هر چند پرتردید) پدیدار شــده است و از هر دو 
سو نشــانه هایی پر رمز و راز از تنش زدایی پدید 
آمده اســت، مســئولیت ملی و میهنی اســت 
که بــه تقویت این فرصت بپردازیــم. دندان بر 
جگــر بگذارید؛ گاهی هزار زخــم پیاپی به یک 
غمزه پشــیمانی می ارزد. عقوبــت اعمال را به 
گذار زمــان و تدبیر مردمان بســپارید؛ تغییرات 
ممکن اســت دامنه ای از تجدید ساختار قدرت 
در منطقه و تغییرات رادیکال را در پی داشــته 
باشــد، اما نباید این تغییــرات را به حاکمیت و 
امنیت ملی تسری داد. اینک که رقبای داخلی 
شــما «توجیه» شــده اند و ظاهرا سنگ اندازی 
به مذاکره را متوقف کرده اند، شــما نیز ســتون 
خانه سیاســت را تخریب نکنید و شاه قدرت را 
بر توســن کور نرانید. همواره شکیب ملامت بر 
همگنان سخت است و به لجاجت در سیاست 
دامــن می زند. در ایــن هنگامه ســخت از هر 
سخنی تیری فتنه انگیز و پریشان ساز بر نیاورید. 
امنیت روانی را برای رقبای داخلی فراهم کنید. 
زمانه، زمانه جنگ افروزی شــماری آدم کش در 
عرصه بین المللی اســت که در پــی رقم زدن 
سرنوشــت سوریه برای ایران اند. باید بدانیم که 
شــرایط پیچیده است و از این رو باید سناریوهای 
دور از ذهن را نیز در نظر داشــته باشیم که مثلا 
حتی ممکن اســت در میانه مذاکرات، اسرائیل 
حملــه کند و دیگران با چهــره ای صلح آمیز از 

تلافی ایران بگریزند.
۳- در عصر انفجار رســانه های اجتماعی، 
روایت پردازی به یک عنصر اساسی در سیاست 
تبدیل شــده اســت. اینکه چگونــه قصه خود 

را روایــت می کنیــد، می توانــد در 
پذیرش سیاست گذاری نقش آفرین 
باشــد. در معرکــه مذاکره با ســه 

روایت روبه روییم:

ســرمـقـالـه

مذاکره؛ روایت انتقام 
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بــرگزیـــده�هــا  با ارزیابی مثبت دور اول مذاکرات غیرمستقیم 
تهران- واشنگتن، مذاکرات هفته آینده در عمان ادامه خواهد داشت

عراقچی:هفته آینده می توانیم 
وارد دستور کار مذاکرات شویم

عراقچی و ویتکاف  با حضور وزیر خارجه عمان 
دیدار کوتاهی داشتند

استیو ویتکاف:ما یک گفت وگوی 
بسیار مثبت و سازنده داشتیم

گفت وگوهای امیدبه 
واقعی

تولد لحظه دیپلماتیک
چرا باید به مذاکرات ایران و آمریکا خوش بین بود؟

 در لحظه ای سنگین از تاریخ و در فضایی مملو از ابهام راهبردی، مسقط به 
نقطه تلاقی بی ســابقه ای میان تهران و واشنگتن بدل شده است. زخمی که از 
سال ها ترور، تحریم و نبردهای پنهان بر تن دو طرف مانده، هنوز تازه است، اما 
آنچه بعد از ظهر امروز میان مقامات بلندپایه ایران و ایالات متحده رخ می دهد، 
نشانی از ایستایی نیست؛ بیشتر شبیه پیچشی تعیین کننده در روندی فرسایشی  
است. آن  ســوی خصومت های اعلام شــده، محرک هایی جدی تر دو طرف را 
وادار بــه گفت وگو کرده اند: بی نتیجه بودن تنش های مضاعف، تغییر جهت در 

معادلات ژئوپلیتیک منطقه و فشارهای داخلی فزاینده.
برای اینکه دریابیم چرا دیپلماسی اکنون نه فقط ممکن، بلکه محتوم به نظر 
می رســد، باید به شامگاه روز اول اکتبر ۲۰۲۴ بازگردیم؛ روزی که ایران عملیات 
موشــکی گســترده ای را علیه اســرائیل اجرا کرد؛ عملیاتی که برخلاف ظاهر 

پرهیاهویش، واجد معنا و طراحی راهبردی دقیقی بود.
 از نِوَتیم تا تل آویو؛ عملیات «وعده صادق ۲» چگونه صحنه را تغییر داد؟

مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴ مقاله ای 
بــه قلم مایکل نایتس و الیزابت دِنت منتشــر کرد که جزئیات مهمی را درباره 
توانمندی های موشــکی ایران و رفتار عملیاتی آن کشــور در حمله اول اکتبر 
روشــن می کند. بر پایه این تحلیل، ایران حدود ۲۰۰ موشــک بالستیک میان بُرد 
(MRBM) را پرتاب کرد؛ موشــک هایی از نوعی متمرکز، پرشتاب و برخوردار از 
ویژگی های پیشرفته. نکته شایان توجه آنکه در این عملیات هیچ پهپاد یا موشک 
کروزی به کار گرفته نشد؛ امری که بر دقت مهندسی و نیت راهبردی عملیات 
گواهی می دهد. از مجموع موشــک های پرتاب شده، ۱۸۱ فروند با موفقیت به 
کار گرفته شــدند، که به معنای نرخ موفقیت ۹۰.۵ درصدی اســت؛ آن هم در 
شرایطی که تهدیدهای اطلاعاتی، نظارتی و خراب کارانه دشمن وجود داشت. 
حدود ۲۵ درصد از این موشک ها از سامانه های دفاعی ایالات متحده و اسرائیل 
عبــور کردند، به این معنا که میان ۴۵ تــا ۵۰ فروند از آنها به اهدافی در داخل 
اسرائیل اصابت کردند. دســت کم ۳۳ موشک به پایگاه هوایی نِوَتیم -یکی از 
تأسیسات مستحکم نظامی- برخورد کرد. این موشک ها که از خاک ایران پرتاب 
شده بودند، ظرف تنها ۹ تا ۱۲ دقیقه به اسرائیل رسیدند، زمانی بسیار کوتاه که 
فرصت واکنش و رهگیری دفاعی را به شــدت کاهش داد و در موقعیت هایی 
مانند حملات غافلگیرانه یا اشــباع دفاعی، مزیت تاکتیکی چشمگیری فراهم 
آورد. اهداف مدنظر شــامل پایگاه های هوایی نظامی، زیرساخت های راداری و 
تأسیسات دفاعی بود؛ نشانی از دقت بالای عملیات و گزینش آگاهانه هدف ها. 
شمار اندک تلفات غیرنظامی نیز حاکی از آن بود که قصدی برای کشتار گسترده 
در کار نبوده، شاید برای جلوگیری از تشدید فوری درگیری. این عملیات تنها به 
دســت نیروهای ایرانی انجام شد و هیچ گونه دخالت از سوی گروه های نیابتی 
منطقه ای در آن دیده نشــد؛ نکته ای که توانمندی مســتقل تهاجمی تهران را 
برجســته می کند. افزون بر این، تصاویر پرشماری از محل اصابت موشک ها در 
سطح گســترده منتشر شد تا با اتکا به جلوه های استراتژیک و روانی -نه الزاما 

تلفات انسانی بالا- اثرگذاری مدنظر حاصل شود.
روزنامه «تایمز آو اســرائیل» در گزارشی به قلم شــارون روبل که در تاریخ 
۱۳ اکتبر ۲۰۲۴ منتشــر شد، به بررسی میزان خسارت های وارده ناشی از بارش 
موشکی ایران پرداخت. بنا بر داده های اداره مالیات اسرائیل، این حمله حدود 
۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون شِــکِل (معــادل ۴۰ تا ۵۳ میلیــون دلار آمریکا) به اموال 
خصوصی آسیب وارد کرده است. نزدیک به دوهزار و ۵۰۰ درخواست خسارت 
ثبت شــده که دوهزار و ۲۰۰ مورد آن مربوط به آســیب های ساختمانی و باقی 

مرتبط با وســایل نقلیه و اشیای شــخصی بوده اند. ایران در این حمله حدود 
۲۰۰ موشــک بالستیک میان برد شــلیک کرد؛ حدود ۱۸۰ موشک توانستند وارد 
حریم هوایی اســرائیل شــوند، چراکه حدود ۲۰ موشک پیش از رسیدن به این 
کشور به وسیله سامانه های دفاعی آمریکا، بریتانیا و اردن رهگیری شده بودند. 
برخی از موشــک هایی که از سد دفاعی عبور کردند، به مناطق شهری اصابت 
کردنــد؛ از جمله مدرســه ای در گدِرا، یک رســتوران و آپارتمان های لوکس در 
تل آویو، و حدود صد خانه در هود هشَروْن که شماری از آنها دچار آسیب های 
جدی شــدند. چندین پایگاه هوایی اسرائیل نیز در سازه های اداری و تأسیسات 
نگهداری خود آسیب دیدند. این یورش موجب شد نزدیک به ۱۰ میلیون نفر به 
پناهگاه ها هدایت شدند؛ رویدادی که اگرچه تلفات اندکی در پی داشت، اما آثار 
روانی درخور توجهی بر جای گذاشــت. حمله، پاسخی به ترور حسن نصراالله، 
رهبر حزب االله، و عباس نیلفروشان، فرمانده ارشد سپاه، عنوان شد و در زمینه ای 
وسیع تر از تنش، شامل حملات راکتی حزب االله و تخلیه گسترده مناطق مرزی 

اسرائیل، رخ داد.
در ســوی دیگر، بی بی سی در گزارشی به تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۲۴ به قلم دیوید 
گریتِن، مت مورفی و پاتریک جکسون، از منظر متفاوتی به این حمله نگریست. 
نواحی اصابت تأیید شده شــامل پایگاه های هوایی نِوَتیم، حتسرِیم و تِل نُوف، 
حومه مقر موســاد، تأسیسات گازی در اشکلون و دالان نظامی نتساریم در غزه 
بود. گودالی به قطر هشــت تــا ۱۰ متر در نزدیکی مقر موســاد پدید آمده بود 
که شــدت ضربه را نشــان می داد. منابع ایرانی مدعی استفاده از موشک های 
پیشــرفته فتح (هایپرسونیک)، عماد و قدر بودند، اگرچه منابع اسرائیلی وجود 
فناوری هایپرسونیک در این عملیات را رد کردند. حمله موجب آسیب به صد 
خانه در هود هشَــروْن و تخریب جدی یک مدرسه در گدرا شد. ارتش اسرائیل 
نیز هرچند آسیب هایی به پایگاه های هوایی را تأیید کرد، اما اعلام کرد که توان 
عملیاتی همچنان حفظ شده است. یک فلسطینی بر اثر ریزش آوار کشته شد و 
دو اسرائیلی نیز جراحات سطحی برداشتند. سامانه های دفاعی پیکان ۲، پیکان 
۳ و فلاخن داوود فعال شــدند و رهگیرهایی نیز از ناوهای آمریکایی و مواضع 
اردنی شلیک شد. ارتش اســرائیل از انتشار جزئیات رهگیری ها خودداری کرد 
تا ایران نتواند به اطلاعات راهبردی دســت یابد. گزارش ها حاکی از آن اســت 
که دســتور این حمله مستقیما از ســوی آیت االله علی خامنه ای صادر شده و 
به عنوان اقدام مشروع در پاسخ به ترور اسماعیل هنیه، حسن نصراالله و عباس 

نیلفروشان تلقی شده است.
همچنین، «تایمز آو اسرائیل» در گزارشی که از سوی رسانه خواهر عبری زبان 
خود «زمان اســرائیل» و با ترجمه تال اشــنایدر در تاریخ ۶ اکتبر منتشــر شد، 
اطلاعات بیشتری از حجم موشک ها و پویش های دفاعی ارائه داد. بر اساس این 
تحلیل، ایران حدود ۲۰۰ موشک بالستیک شلیک کرد که تنها حدود ۲۰ موشک 
به وســیله ســامانه های آمریکایی، بریتانیایی و اردنی پیــش از ورود به حریم 
هوایی اسرائیل رهگیری شدند. در داخل اسرائیل، سامانه های دفاعی موفق به 
رهگیری حدود ۸۰ درصد از موشــک های ورودی شدند؛ درصدی که به  مراتب 
کمتر از نرخ موفقیت ۹۹ درصدی حمله ماه آوریل بود. موشک هایی مانند فتح 
(با سرعتی بیش از پنج ماخ و توان مانور در حین پرواز) و خیبر شکن (با سرعتی 
میان دو تا ســه ماخ و مجهز به ســطوح هدایت پذیــر) در این عملیات به  کار 

گرفته شــدند که حاکی از تحول در فناوری موشکی ایران از حیث سرعت، بُرد 
(تا هزار و ۴۰۰ کیلومتر) و گریز از رهگیری بود. تصاویر ماهواره ای و محتواهای 
منتشرشده در شبکه های اجتماعی، اصابت های متعدد به پایگاه نِوَتیم (تا ۳۲ 
برخورد)، تخریب آشــیانه ها و اصابت سه موشک به سازه های تِل نُوف را تأیید 
می کرد. حومه مقر موســاد در گلیلوت نیز هدف قرار گرفت که تمرکز آگاهانه 
بر زیرساخت های اطلاعاتی را نشان می دهد. حملات شهری نیز مدرسه ای در 

گدرا و احتمالا رستورانی در مجموعه «دریا و آفتاب» تل آویو را در بر گرفت.
توازن هراس، بازگشت به منطق جنگ سرد

در قلمرو نظریه بازدارندگی، عملیات موشکی ایران در اول اکتبر نه به  منزله 
حرکتی بی پروا، بلکه کنشــی حساب شده از نافرمانی راهبردی است؛ پیامی که 
نه در زبان دیپلماتیک، بلکه در مسیر پرتاب های بالستیک رمزگذاری شده است. 
بازدارندگی در ذات خود نه مبتنی بر ویرانی، بلکه متکی بر اقناع است. تصمیم 
ایران مبنی بر تکیه انحصاری بر موشک های بالستیک میان برد پرسرعت و دقیق 
-بی هیچ بهره گیری از پهپاد یا نیروهای نیابتی- تلاشی بود برای انتقال هم زمان 

پیام عزم، توانمندی و خویشتن داری.
نظریه کلاســیک بازدارندگــی که در دوران جنگ ســرد از طرف متفکرانی 
مانند توماس شــلینگ و آلبرت وُل اشتتر پرداخته شــد، بر این اصل استوار بود 
که کشــورها بتوانند تهدیدی معتبر به درد و زیان وارد کنند، بی آنکه الزاما وارد 
میدان ویرانی شــوند. حمله دوم ایران به اسرائیل بی بروبرگرد تلاشی بود برای 
جابه جایــی موزون توازن بازدارندگی، بی آنکه بــه جنگی تمام عیار دامن بزند. 
کنارگذاشتن نیروهای نیابتی مانند حزب االله و تمرکز بر اهداف مشخص نظامی 
و اطلاعاتی، نه مناطق پرجمعیت غیرنظامی، هم راســتا با آن چیزی  است که 
رابرت جرویس از آن با عنوان «منطق دیپلماســی قهری» یاد می کرد: ترســیم 

خطوط قرمز، بی آنکه به نقطه بازگشت ناپذیر تنش برسیم.
نرخ موفقیت عملیات -۱۸۱ موشک از ۲۰۰ فروند پرتاب شده- و نفوذ حدود 
۲۵ درصدی کلاهک ها از ســد سامانه های پیشــرفته دفاعی اسرائیل و آمریکا، 
برای واشــنگتن و تل آویو آموزه ای تلخ به  همراه داشت: بازدارندگی ایران دیگر 
امری نظری نیست. با سرعت هایی که فرصت رهگیری را به شدت می کاهند و 
دقتی که از آسیب کور می پرهیزد، ایران اکنون از توانایی «حمله دوم» برخوردار 
اســت؛ توانی که دیگر نمی توان آن را نادیده گرفت. این بازتنظیم یادآور منطق 
جنگ سرد است، جایی که توازن هراس، نه برتری یک جانبه، حافظ صلح بود.

 از سوی دیگر، پرتاب مستقیم موشــک ها از خاک ایران، به جای استفاده از 
واســطه ها، ابهام راهبردی را زدوده است. این جسارت چیزی  است که شلینگ 
آن را «دام تعهد» می نامد، نشــانه آنکه تهران مســئولیت بازدارندگی خود را 
می پذیرد و مخاطرات آن را به رســمیت می شناســد. این شــفافیت، به طرزی 
تناقض نما، قدرت بازدارندگی را تقویــت می کند، چراکه انتقام را در چارچوب 

محاسبات یک دولت حاکم قرار می دهد، نه شورشی انکارپذیر.
تأثیرات روانی این حمله - میلیون ها اســرائیلی که به پناهگاه ها گریختند، 
گودال هایی در برابر مقر موساد و تحقیر نمادین پایگاه های هوایی که به راحتی 
به آنها رخنه شد- شــاید از خسارت مادی فراتر بود. در این معنا، راهبرد ایران 
بازتاب آن چیزی بود که گلن اســنایدر «بازدارندگی از طریق تنبیه» می خواند، 

نــه از طریق دفاع. هــدف ایران، نه جلوگیری از حمله با ســپرها، 
بلکه تحمیل هزینه غیرقابل قبول در صورت تهاجم های آینده بود، 
به ویژه در برابر ترور چهره های کلیدی. اهمیت دیگر این عملیات در 

آن بود که حدود گزینه های ایالات متحده را آشکار کرد.
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وقتی از انشــعاب غیرمجاز ســخن بــه میان 
می آید، بالطبع  مواردی از نوع استفاده غیرمجاز 
از شــبکه های آب و برق بدون پرداخت قیمت 
خدمات به ذهن مخاطب خطــور می کند. اما 
ظاهــرا برای ایــن مفهوم باید تعریفی بســیار 
گســترده تر را انتخاب کرد تا طیف وســیعی از 
«برداشــت»های ناموجه را حتــی اگر ظاهری 
کاملا قانونی پیدا کرده  باشــند، شــامل شــود. 
موارد فراوانی از این برداشــت های ناموجه را 
در شرایط امروز اقتصاد ملی می توان برشمرد 

که در زیر به بیان چند مورد می پردازم:
۱. سیســتم توزیع بودجه ســالانه کشــور بین 
و ســازمان های  اقتصاد  بخش های مختلــف 
دولتــی متولی ایــن بخش ها را می تــوان به 
شــبکه ای از انشــعابات تشــبیه کرد که قطر 
هــر انشــعاب با طــی مراحل قانونــی تعیین 
می شــود. حال شــرایطی را در نظر بگیرید که 
اشــخاص قدرتمند، با نفوذ در سلســله مراتب 
تصمیم ســازی کشــور و با ارائــه توجیهاتی با 
ظاهر زیبا، بخشــی از این منابــع محدود را به 
نفع خود از شــبکه خارج می کننــد. در نتیجه 

می بینیم مثلا ســهم فلان مؤسسه 
غیردولتی از منابع بودجه ای رقمی 
بالاتر از ســهم فلان سازمان مهم 

دولتی است!

یـادداشـت

ایران؛ بهشت انشعابات 
غیرمجاز

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:  آتش بس پنهان در سوریه؟     حسن فتحی به دلیل مشکلات، «ازازیل» را رها کرد  نگاهي به روایت «زندگی خصوصی» حمید امجد 

«شرق» در گفت وگو با متخصصان سلامت روان، وضعیت 
نگران کننده بالارفتن آمار خودکشی ها را بررسی می کند

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری  خبر داد:

«شرق» از مهم ترین موانع جذب سرمایه
 در بخش تولید و صنعت گزارش می دهد

مورد عجیب خداداد عزیزی درباره جو مسموم 
موجود  در ورزشگاه ها

«شرق» در گفت وگو با متخصصان، تبعات خاموشی های 
گسترده بر مراکز تشخیصی درمان را بررسی کرد

خودخواسته اضطرار مرگ های 

افزایش وام 
بازنشستگان کشوری 
به ۵۰ میلیون تومان

قطع جریان درمان

سراب سرمایه گذاری

انتقاد از فحاشی
  با فحاشی و تهدید!

۱۰

۴

۹

۸

۴

سامان صفرزائی

عصر چریک ها: گفت وگوی احمد غلامی
 با علیرضا رئیس دانا

کیومرث اشتریان

جناب آقاى حسنى
نماینده محترم 

توزیع نشریات استان البرز
ضایعه درگذشت مادر گرامی تان را 
تسلیت عرض می کنم . از خداوند 

سبحان برای آن مرحومه غفران و برای  
شما و سایر بازماندگان صبر آرزومندم.

غلامحسین جلالى فرد

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

تقیم 
ه خواهد داشت

 عمان 

را در  ۱ اگــر مذاکره کنندگان گــروه خاصی
داخل نمایندگی نکنند، احتمال موفقیت شــان 
بیشــتر اســت. اما اگر موفقیت آنان به حساب 
گروه یا جناح خاصی برود، احتمال کارشکنی ها 
فراوان است. بازی قدرت داخلی سایه سنگینی 
بر مذاکرات دارد. دلایلی که ســبب شده است 
تا گام هــای تنش زدایی تاکنون لــرزان بوده و 
به ســرانجام نرسد گوناگون اســت: از یک سو 
اسرائیل، تخریب فرصت  بدعهدی آمریکا، لابی
از طرف کاســبان قدرتمند تحریم، و از ســوی 
دیگر، مســئولیت ناپذیری یکپارچه کل سیستم، 
پیش بینی های خودفریب، تحلیل های نادرست 
و نگرانــی برخی گروه هــا از جابه جایی قدرت 
در داخل. کســانی که اینک مسئولیت مذاکره 
را برعهده گرفته اند، نمایندگی مســتقیم هیچ 
گروهــی را در داخل ندارند و خوشــبختانه از 
نظر دنباله سیاسی ســترون اند. از وزیر خارجه 
تا رئیس جمهور در پی بسیج مدنی-اجتماعی 
برای خود نیســتند و بــر وفاق تمرکــز دارند. 
مهم تــر از همه اینکه فاقد نمایندگی جناحی-
(الیتیستی-کورپوراتیستی)  نخبگی-ســازمانی 
در درون حاکمیت انــد. بــه قولی بــه هیچ جا 
بنــد نیســتند و نقش خــود را ایفــا می کنند و 
سیاسی  ســپس چون حباب در آســمان تاریخ
ایران محو خواهند شــد. نه پزشکیان علاقه ای 
بــه بســیج اجتماعــی و مانــدگاری در قدرت 
دارد و نــه دیگرانــی کــه در کار مذاکره اند، از 
ظرفیــت لازم برای ایــن کار برخوردارند؛ برای 
خرمن سیاســت کبریت بی خطرند. آنان مانند 
کارمندانی عالی رتبه (و ان شــاءاالله شرافتمند) 
«در خدمت اند» و ســابقه آنان نشان می دهد 
که بی سر و صدا از خدمت مرخص خواهند شد؛ 
بزرگ تریــن مزیت آنان همین اســت که خادم 
بی منت باشند. بی مدعا بیایند و بروند و کارکرد 
اصلی شــان را، بدون چشمداشت سیاسی، به 
سرانجام برســانند؛ بنابراین این فرصت حداقل 
در قوه مجریه فراهم اســت که روایت داخلی 
انتقام سیاســی از مذاکرات برســاخته نشود تا 
نفع به این برسد. ســرانجام به مذاکرات بلکه
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